
لایک‌های سرنوشت‌ساز
شاید به اشتراک گذاشتن علاقه‌مندی‌هایتان با دیگران برایتان جالب باشد. 

در نگاه اول، بد هم نیست، اما رعایت نکردن برخی اصول در این موضوع 
می‌تواند تبعات بدی داشته باشد. اشتراک‌گذاری برخی عکس‌ها و مطالب 

شخصی بخصوص از کودکان می‌تواند مورد سوء‌استفاده عده‌ای هم قرار 
گیرد، چه به لحاظ مسخره کردن و نشر آن و چه به لحاظ تهدید و ارعاب. 

الان صاحب صدای »خوبی مامانا؟ چیپس می‌خوری؟« مورد سوء‌استفاده به 
لحاظ مسخره شدن توسط دیگران قرار گرفته است. شریک کردن دیگران 

در مسائل شخصی دقیقاً مانند این است که در خانه خود را باز بگذاریم و 
هر کسی که رد می‌شود، تمام جزئیات خانه و زندگی شما را ببیند. به‌طور 
کلی، بی‌توجهی به حریم ‌خصوصی زندگی خانوادگی آسیب‌زاست. با هم 

نمونه‌هایی از آسیب‌های وارد شده به افراد را پس از انتشار در فضای مجازی 
مرور می‌کنیم:

چند سال قبل معلمی در یکی از روستاهای تنکابن وقتی از دانش‌آموزش 
درس می‌پرسید و او جواب سؤال معلم را نمی‌دانست از استرس‌های او در 

حین جواب دادن به سؤال‌ها فیلم گرفت و آن را در شبکه‌های اجتماعی 
منتشر کرد. فیلم به سرعت با عنوان بیژن استرس پخش شد. بیژن در 

مصاحبه‌ای گفته بود هر جا می‌رفتم همه من را مسخره می‌کردند و جرأت 
نداشتم پایم را از خانه بیرون بگذارم. کلاس دوم راهنمایی بودم که دوست 

داشتم خودم را بکشم. همه در جوک بیژن سهیم شده بودند و خودش 
می‌گوید »کم کم باور کردم که واقعاً توانایی درس خواندن ندارم و ترک 

تحصیل کردم.« امیرعباس کچلیک با لهجه شیرین شمالی و سجاد رضایی 
با لهجه شیرین اصفهانی دو پسر بچه خردسال و خوش زبان هر دو هم 

حاضر جواب که با شبکه‌های اجتماعی مشهور شدند. آرات حسینی کودک 
اینستاگرامی که کلیپ‌ها و تصاویر تمرین‌ها و حرکات نمایشی او بارها و بارها 
بازنشر شده‌اند و همین لایک‌ها و کامنت‌ها مقصر اصلی در سرنوشت و آینده 

این کودکان و کودکان دیگری هستند که سرنوشت‌شان با فضای مجازی 
پیوند خورده است. لایک و کامنت‌هایی که بدون آگاهی و تجربه کافی به 

تعریف و تمجید صرف از این کودکان پرداختند و توجهی به آینده آنها ندارد. 
کارشناسان معتقدند با توجه بیش از اندازه به این دسته از کودکان شیرین 

زبان ممکن است نوعی سرخوردگی در میان کودکان دیگر به وجود آید و آنها 
راه محبوبیت و شهرت را فقط در این گونه رفتارها ببینند.
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به بعد از لایک فکر کنید
»ایران« توجه نکردن به آسیب‌های انتشار کلیپ‌های فضای مجازی را بررسی می‌کند

نعیم احمدی / ایران

دکتـــر لیلا وصالـــی معـــاون آموزش 
انجمـــن ســـواد رســـانه‌ای ایـــران با 
اشـــاره به اینکه امروزه در شبکه‌های 
امـــکان تولیـــد محتـــوا  اجتماعـــی 
توســـط هـــر کســـی فراهـــم شـــده 
اســـت بـــه »ایـــران« می‌گویـــد: »ما 
سال‌هاســـت محصـــولات رســـانه‌ای 
بنگاه‌های رســـانه‌ای بزرگ را مصرف 
می‌کنیـــم کـــه در مـــا جا بـــه جایی 
ایـــن  فرهنگـــی ایجـــاد کرده‌انـــد و 
دقیقـــاً بـــه ایـــن معناســـت کـــه این 
تفـــاوت دیـــدگاه فرهنگـــی به‌عنوان 
جایگزینـــی فرهنگـــی در مـــا ایجـــاد 
شـــده اســـت. همین باعث شده آن 
فضایی که در ایـــن فرهنگ‌ها وجود 
داشـــته در زندگی‌هـــای واقعـــی مـــا 
هم خود را نشـــان دهـــد. نوجوانان 
و نســـل جدیدمـــان را بـــا تربیـــت 
کرده‌ایـــم،  رگ  بـــز بنگاه‌هـــا  ایـــن 
نســـل »زدی« کـــه خودشـــان پدر و 
مـــادر هســـتند، خود رشـــدیافتگان 
رســـانه‌ها هســـتند. بنابراین خیلی 
از دیدگاه‌هایـــی کـــه در آنهـــا وجود 
دارد، بیـــش از اینکه متأثر از ســـبک 
زندگـــی اســـامی و ایرانـــی اصیل ما 
باشـــد، برگرفتـــه از ســـبک زندگـــی 
القـــا شـــده توســـط رسانه‌هاســـت. 
نکته مهم این اســـت که متأســـفانه 
ارزشـــگذاری  بحـــث  در  همـــواره 
مشـــکل داشـــته‌ایم یعنی هیـــچ گاه 
شـــاخص‌ها و ارزش‌هـــای خودمان 
را به‌درستی نشـــناخته‌ایم تا بتوانیم 
آنهـــا را به‌عنـــوان مؤلفه‌هـــای قابل 
اندازه‌گیـــری در نظـــر بگیریـــم و به 
کمـــک آنها بتوانیـــم پیام‌هایی را که 
دریافـــت می‌کنیـــم مقایســـه کنیم 
کـــه ببینیم چـــه اندازه بـــا فرهنگ و 
ســـبک زندگـــی ایرانی و اســـامی ما 

مطابقـــت فرهنگـــی دارد.«
وی با تأکیـــد بر اینکه بـــرای آموزش 
سواد رســـانه‌ای دیر شـــروع کردیم، 
می‌گویـــد: »در تمـــام دنیـــا کارکـــرد 
مشـــخص  اجتماعـــی  شـــبکه‌های 
اســـت امـــا مـــا از زمانـــی کـــه ایـــن 
شـــبکه‌ها در کشـــور گســـترش پیدا 
می‌کردند به آموزش ســـواد رسانه‌ای 
ایـــن زمینـــه  اقـــدام نکردیـــم و در 
عقب هســـتیم چـــون از ایـــن نقطه 
ضعیـــف بوده‌ایم خیلـــی هم متوجه 
پیام‌هایـــی کـــه از مصـــرف رســـانه 
دریافت می‌کردیم، نبودیم و همین 
باعث جا بـــه جایی فرهنگی شـــده 

اســـت. در فرهنگ و ســـبک زندگی 
اســـامی و ایرانی خودمـــان پیش از 
اینکـــه رســـانه‌ها به این گســـتردگی 
وارد زندگی‌مان شـــوند، یک ســـری 
اصـــول اخلاقـــی داشـــته‌ایم. بحث 
نکوهش تمســـخر دیگـــران و حفظ 
حریـــم خصوصـــی افـــراد یـــا حفظ 
آبـــروی مؤمـــن همـــواره در فرهنگ 
ما وجود داشـــته است و مانع خیلی 
از رفتارهایـــی بـــوده که امـــروز با آن 

مواجه هســـتیم.«

کسب لذت، اساس شبکه‌های 
اجتماعی

 بـــر اســـاس یک گـــزارش آمـــاری در 
ســـال ۹۹ بیـــش از ۶۵ درصـــد افراد 
۱۵ســـاله و بیشـــتر حداقـــل در یک 
شـــبکه اجتماعـــی عضـــو بوده‌انـــد. 
این آمارگیـــری با تکیه بـــر اطلاعات 
۷۰۰ خانـــوار شـــهری و  ۴۳هـــزار و 

سمیه افشین فر
خبرنگار

گزارش خبری
١٨هـــزار و ۸۶۰ خانـــوار روســـتایی 
به‌ دســـت آمـــده اســـت. در همین 
گزارش تأکید شـــده که افراد جامعه 
مـــا روزانه بیش از یک ســـاعت را در 
شـــبکه‌های اجتماعـــی می‌گذرانند. 
اما این ســـاعت‌های وقت گذراندن 
در شـــبکه‌های اجتماعـــی و دیـــدن 
عکس‌ها و فیلم‌های کوتاه منتشـــر 
شـــده در ایـــن شـــبکه‌ها به‌صـــورت 
نامرئـــی ذهنیـــت و دیدگاه‌هـــای ما 
را شـــکل می‌دهـــد. وصالـــی عضـــو 
علامـــه  دانشـــگاه  علمـــی  هیـــأت 
طباطبایـــی می‌گوید: »ســـه مدل و 
نـــگاه بـــه زندگـــی وجـــود دارد که در 
برنامه‌ریزی‌هـــای مختلـــف در نظـــر 
گرفتـــه می‌شـــود. ســـبک زندگـــی، 
مســـئولیت اجتماعی، سرمایه‌داری 

و ســـبک زندگی اومانیســـتی.«
تفکـــر  ر  د  « : هـــد می‌د مـــه  ا د ا و  ا
ســـرمایه‌داری و اومانیســـتی اصـــل 
لـــذت و لذت بـــردن به هـــر قیمت 
اســـاس تفکر اســـت. وقتـــی این را 
به‌عنـــوان ســـرلوحه زندگـــی خـــود 
قـــرار می‌دهید، مجاز هســـتید که از 
هر روشـــی و هر راهی لـــذت ببرید. 
ایـــن تفکـــر خدا بـــاور نیســـت و کل 
زندگـــی را از لحظـــه‌ای کـــه بـــه دنیا 
می‌آییـــد تـــا لحظـــه‌ای کـــه از دنیـــا 
می‌رویـــد در نظـــر می‌گیرنـــد و طی 
ایـــن مســـیر کوتـــاه هر چیـــزی را که 
می‌توانیـــد از آن لـــذت ببریـــد مجاز 
می‌دانند. یعنی کســـب لـــذت به هر 
قیمت و هر روشـــی، اینجاســـت که 
له کردن دیگران برای کســـب ثروت 
محـــور قـــرار می‌گیـــرد یـــا می‌بینید 
کـــه ازدواج بـــا موبایـــل و روبـــات و 
فرش را به نمایـــش می‌گذارند. این 
مـــوارد جلوه‌های تفکر اومانیســـتی 
اســـت. اینکـــه می‌بینید یـــک فیلم 
خانوادگـــی از یک گروه خانوادگی به 

راحتـــی به بیرون درز پیـــدا می‌کند، 
منتشـــر می‌شـــود و باعث تمســـخر 
یـــا حتی از هم پاشـــیده شـــدن یک 
خانـــواده می‌شـــود، این فقـــط تفکر 

اومانیســـتی است.«
او معتقـــد اســـت کـــه خنـــده به هر 
قیمتـــی، معـــروف شـــدن و کســـب 
ثروت به هـــر قیمتـــی و اینکه فردی 
با یـــک کلیپ می‌خواهـــد تعداد ویو 
و لایک صفحـــه‌اش را افزایش دهد، 
یعنـــی اصـــاً بـــه تبعـــات و عواقبی 
کـــه بـــرای یـــک خانـــواده یـــا بـــرای 
یک کـــودک در بزرگســـالی یـــا برای 
یـــک همســـر ممکـــن اســـت ایجاد 
شـــود فکر نمی‌کنـــد، کلماتـــی مثل 
»بـــه مـــن چـــه« »به تـــو چه« یـــا »به 
کســـی ارتباط ندارد« همه شعارهای 
تفکر اومانیســـتی اســـت. بـــا میزان 
شـــیوع این شـــعارها در بیـــن مردم 
می‌توانیـــد بفهمیـــد تـــا چـــه اندازه 
تفکر اومانیســـتی بر تفکر مسئولیت 
اســـت.  شـــده  غالـــب  اجتماعـــی 
ایـــن به‌دلیـــل مصـــرف محصـــولات 
رســـانه‌ای اســـت که طی ســـال‌های 
گذشـــته مصـــرف کرده‌ایـــم. امـــا در 
تفکر مســـئولیت اجتماعی شـــما به 
ایـــن فکـــر می‌کنیـــد کـــه می‌توانید 
لـــذت ببرید و ثـــروت کســـب کنید 
امـــا نه به هـــر قیمتی، نه بـــه قیمت 
از بیـــن بـــردن حقـــوق دیگـــران و 
اگـــر موجـــب آزار دیگـــران و از بین 
بـــردن حقـــوق آنهـــا می‌شـــوید حق 
نداریـــد ایـــن کار را انجـــام دهیـــد. 
تفکر ادیـــان الهی مؤید مســـئولیت 
اجتماعی اســـت. در ایـــن نوع تفکر 
ما روی اثری کـــه بر دیگران و جامعه 
می‌گذاریـــم مســـئول هســـتیم و به 
خودمـــان اجـــازه انجام هـــر کاری را 

نمی‌دهیـــم.
وی بـــا تأکید بر اینکـــه مصرف غلط 
محصـــولات رســـانه‌ای عامـــل اصلی 
بـــه جایـــی فرهنگـــی اســـت،  جـــا 
می‌گویـــد: »زمانـــی کـــه قرار اســـت 
مصرف رسانه‌ای داشـــته باشیم اگر 
محصولاتـــی را مصـــرف کنیـــم که با 
تفکر و دیـــدگاه ما متفـــاوت و مغایر 
هستند، آن وقت شاهد تبعاتش در 
زندگی‌مـــان خواهیم بود و این جابه 
جایـــی فرهنگـــی اتفـــاق می‌افتـــد. 
هـــر چند مـــردم جامعه مـــا خداباور 
هســـتند و رفتارهـــای جمعی خوبی 
را هـــم در جامعـــه شـــاهد هســـتیم 
مثـــل فرهنـــگ نـــذر یـــا رســـیدگی 
بـــه ایتـــام و.....امـــا بایـــد مراقـــب 
باشـــیم چـــرا که بـــا گســـترش تفکر 
اومانیســـتی ایـــن رفتارهـــا هـــم کم 
کـــم کمرنـــگ خواهند شـــد. ممکن 
اســـت در نســـل‌های بعدی شـــاهد 
ایـــن رفتارهـــای مثبـــت اجتماعـــی 
نباشـــیم. کما اینکه در گذشـــته سر 
زدن به اقـــوام و خانواده همواره یک 
فرهنـــگ و ســـنت قدیمـــی در بین 
مردم کشـــورمان بـــوده امـــا امروزه 
می‌بینیم که رفـــت و آمدها کمرنگ 
و محـــدود شـــده اســـت. ایـــن زنگ 
خطری اســـت کـــه نشـــان می‌دهد 
از  رســـانه‌ای  مصـــرف  نمی‌توانیـــم 
فرهنگ خاصی را داشـــته باشـــیم و 
انتظاری غیـــر از آن را از افراد جامعه 
داشـــته باشـــیم چـــون افـــراد ایـــن 
گونـــه آمـــوزش ندیده‌انـــد و رفتـــار 
مســـئولیت اجتماعی را بلد نیستند 

و آن چیـــزی را کـــه یـــاد گرفته‌انـــد 
بـــه منصه ظهـــور می‌رســـانند. او یاد 
گرفتـــه که چـــه چیـــزی می‌تواند به 
من لذت بیشـــتری ببخشد بنابراین 
به ســـمت کاری کـــه می‌توانـــد برای 
نمـــی‌رود.  باشـــد،  مفیـــد  جامعـــه 
ایـــن نـــگاه در شـــبکه‌های اجتماعی 
در حـــال افزایـــش اســـت یعنـــی ما 
ناخـــودآگاه پســـتی کـــه بیشـــترین 
لایـــک را می‌خـــورد و برایمـــان لذت 
دارد، منتشـــر می‌کنیم. بدون اینکه 
بدانیـــم این انتشـــار چه آســـیبی به 
فـــرد می‌زنـــد و ممکن اســـت باعث 
آزار و آســـیب جدی به زندگی و آینده 

یک فرد شـــویم.«
وی تأکیـــد می‌کنـــد:» رشـــد تفکـــر 
انتقـــادی در جامعه کمـــک می‌کند 
کـــه پیام‌هـــای رســـانه‌ای را کـــه در 
یافـــت  ر د جتماعـــی  ا ی  شـــبکه‌ها
و  کـــرده  ارزش‌گـــذاری  می‌کنیـــم 
متوجه تفاوت‌های فرهنگی شـــویم. 
نکتـــه مهم این اســـت که هـــر اندازه 
متوجه تفاوت دیدگاه‌ها هم باشـــیم 
و هـــر انـــدازه کـــه مصرف رســـانه‌ای 
یـــک منبـــع  از  را فقـــط  خودمـــان 
رســـانه‌ای مشـــخص دریافت کنیم، 
ناخودآگاه به‌دلیل تصویرســـازی‌های 
رســـانه تغییـــر فرهنگی در مـــا اتفاق 
تغییـــر  ن  ئقه‌مـــا ا ذ و  فتـــد  می‌ا
می‌کنـــد. شـــما ممکـــن اســـت بـــه 
شـــیرینی علاقه‌منـــد باشـــید ولـــی 
اگـــر کم کم به شـــما ترشـــی بدهند، 
ذائقه‌تـــان عادت می‌کنـــد. حتی اگر 
باور محکمی داشـــته باشـــیم و فقط 
بخواهیـــم رصـــد کنیـــم هم اگـــر به 
طور دائم مصرف رســـانه‌ای داشـــته 
باشـــیم و بـــا محصولات آنهـــا مواجه 
باشـــیم، تغییـــر ذائقـــه در مـــا اتفاق 
می‌افتـــد چون بـــا اولیـــن مرحله در 
شـــبکه‌های اجتماعی مواجه است. 
حتماً ســـری بعـــد هم ایـــن موضوع 
در معـــرض دیـــد مـــا قـــرار می‌گیرد 
چـــرا کـــه شـــبکه‌های اجتماعـــی از 
الگوریتم‌هایـــی اســـتفاده می‌کننـــد 
که اگـــر چیـــزی را رصـــد کردیـــم باز 
هم بـــا آن مواجه شـــویم. این باعث 
می‌شـــود تا وارد یک فضای دوقطبی 
شـــویم و بـــاور کنیم همـــه دارند این 

گونـــه فکـــر می‌کنند.«
ســـواد  انجمـــن  آمـــوزش  معـــاون 
رســـانه‌ای ایران مرحله عادی‌سازی 
را مرحلـــه بعـــد از مواجهـــه  قلمداد 

می‌کنـــد و ادامـــه می‌دهـــد: »بعـــد 
مرحلـــه  بـــه  مواجهـــه  مرحلـــه  از 
عادی‌ســـازی می‌رســـیم، تصاویـــری 
ارزش‌هـــای  بـــا  ابتـــدا مغایـــر  کـــه 
برایمـــان  می‌دانســـتیم  خودمـــان 
یـــم  یر می‌پذ و  د  می‌شـــو ی  د عـــا
)عقایـــد مـــن بـــرای خـــودم عقاید 
دیگران برای خودشـــان( این همان 
عادی‌سازی اســـت بدون اینکه فکر 
کنیـــم چـــرا ارزش‌هـــای قبلی‌مـــان 
کمرنـــگ شـــده‌اند. بعد بـــه مرحله 
عادت می‌رســـیم و به دیدن تصاویر 
و کلیپ‌هـــا عـــادت می‌کنیـــم حتی 
اگـــر شـــبکه‌های اجتماعـــی هم به 
ما نشـــان ندهنـــد، ما به‌دنبـــال آن 
می‌رویـــم و جســـت‌و‌جو می‌کنیم و 
بعـــد به مرحلـــه اعتیاد می‌رســـیم و 
تغییـــر رفتـــار اتفاق می‌افتـــد. گاهی 
اصـــاً ظاهـــر مـــا تغییـــری نمی‌کند 
ماننـــد ســـیبی کـــه از درون کـــرم 
خـــورده اســـت. وقتی فکر مـــا تغییر 
کرد به تغییـــر رفتار هم می‌رســـیم. 
تغییـــر رفتارهـــا و تغییـــر باورهـــا در 
شـــبکه‌های مجـــازی ناشـــی از نوع 
مصرفی اســـت کـــه به طـــور دائم در 
ایـــن فضا بـــا آن مواجهیـــم. هر چه 
فضایـــی کـــه بـــا آن ارتبـــاط برقـــرار 
می‌کنیـــم قوی‌تـــر باشـــد، تصویری 
کـــه ایجـــاد می‌کنـــد هـــم قوی‌تـــر 
اســـت، هر چه تغییـــرات متداول و 
متداوم باشـــد، تغییـــرات ماندگار‌تر 
هســـتند.« وصالی با اشـــاره به اینکه 
نیازمنـــد بازنگـــری جـــدی در نـــوع 
،می‌گویـــد:  هســـتیم  تفکراتمـــان 
اینکه هر فردی با هـــر تفکری پیامی 
را در شـــبکه‌های اجتماعی منتشـــر 
کنـــد باعـــث اختـــاط فکرهایی در 
شـــبکه‌های اجتماعی شـــده است. 
زمانـــی که مـــا تفکـــرات خودمان ر ا 
به درســـتی نشناسیم آن موقع است 
که چیـــزی بـــرای اندازه‌گیـــری این 
پیام‌هـــا نداریـــم و هر چیز قشـــنگی 
که در این شـــبکه‌ها گفته می‌شـــود 
بـــاور می‌کنیـــم و می‌پذیریـــم چون 
جملـــه‌ای در شـــبکه‌های اجتماعی 
بـــا بیان یـــا تصویـــر و موســـیقی زیبا 
همراه شـــده و حتی گاهی از ســـوی 
عزیزانمان به دســـت ما می‌رسد که 
آن را بـــاور می‌کنیـــم و می‌توانـــد در 
انگاره‌هـــای ذهنی ما نقـــش بگیرد. 
البته اگـــر این اشـــتراک‌گذاری‌ها به 
رفتارهـــا و فرهنـــگ خوب مـــا ضربه 

بزنـــد، بایـــد مراقـــب باشـــیم و اگر 
رفتارهـــای بد مـــا را اصـــاح می‌کند 
خـــوب اســـت و می‌توانیـــم از ایـــن 
امکان برای اصـــاح رفتارهای غلط 

اســـتفاده کنیم.

وقتی چشم در چشم 
نمی‌شوید و آنفالو می‌کنید

امیـــن الیاســـی کارشـــناس رســـانه 
ی  شـــبکه‌ها مشـــکل  یـــن  مهم‌تر
اجتماعـــی را کـــم شـــدن ارتباطـــات 
چهـــره بـــه چهـــره در میـــان افـــراد 
»ایـــران«  بـــه  و  می‌دانـــد  جامعـــه 
می‌گویـــد: »ایـــن شـــبکه‌ها روابـــط 
چهـــره به چهره اجتماعـــی را کاهش 
یا به کل از بین برده‌اند. شـــبکه‌های 
اجتماعی به نوعی اســـتقلال و آزادی 
بـــرای افـــراد بـــه ارمغـــان آورده‌اند و 
باعـــث شـــده‌اند تـــا آنها بـــرای خود 
دنیایـــی فانتـــزی بســـازند و وانمود 
کنند کـــه فـــرد دیگری هســـتند. در 
ایـــن فضا این‌طـــور وانمود شـــده که 
می‌توانیـــد هـــر کاری انجـــام دهیـــد 
و بـــه راحتـــی کســـی را بـــاک کرده 
و از لیســـت دوســـتان خـــود حذف 
کنیـــد. نه گفتن، گســـتاخ بـــودن و 
بی‌توجهـــی به افراد وقتـــی که رو در 
رو با آنها در ارتباط هســـتید، سخت 
اســـت. اما این کار‌ها در شـــبکه‌های 
مجـــازی بـــه طـــرز اعجاب‌انگیـــزی 
آســـان اســـت؛ آنفالـــو واژه آشـــنایی 
بـــرای کاربران شـــبکه‌های اجتماعی 
اســـت، واژه‌ای کـــه بـــه شـــما امکان 
تـــا کســـانی را از لیســـت  می‌دهـــد 
ج کـــرده و آنهـــا  دوســـتان‌تان خـــار
ایـــن  را حـــذف کنیـــد. متأســـفانه 
عـــی  جتما ا ی  شـــبکه‌ها بلیـــت  قا
مانـــع از آن می‌شـــود کـــه افـــراد یاد 
بگیرنـــد در دنیـــای واقعـــی چگونـــه 
مشـــکلات خـــود را حل کننـــد و این 
توانایی‌هـــای  نـــد  می‌توا موضـــوع 
افـــراد را در زمینه‌هـــای اجتماعـــی 
پایین بیاورد. این کارشـــناس رســـانه 
تأکید می‌کند: »چه خوشـــتان بیاید 
چـــه نـــه، اطلاعاتـــی کـــه شـــما روی 
اینترنـــت می‌فرســـتید، می‌تواند در 
دســـترس هرکســـی کـــه به انـــدازه 
کافـــی باهـــوش و زیـــرک باشـــد قرار 
بگیرد. اکثر ســـارقان تنهـــا به مقدار 
کمـــی اطلاعات ضروری از شـــما نیاز 
دارنـــد تا با جعـــل هویت‌تان، زندگی 
شـــما را به کابـــوس تبدیـــل کنند.«
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انگشـــت‌ها روی صفحـــه موبایل بالا و پایین می‌رود و چشـــم‌ها مـــدام روی این 
صفحـــه کوچـــک می‌چرخد. هـــر روز همه ما با حجـــم زیـــادی از کلیپ و عکس 
و صـــوت و تصویر در فضـــای مجازی مواجه می‌شـــویم. تعدادی را بـــا دقت نگاه 
می‌کنیم و از کنار تعدادی از آنها هم به راحتی می‌گذریم. در بســـیاری از اوقات 
انگشـــت‌مان را روی قلـــب کنـــار هر تصویـــر می‌زنیـــم و قلب را قرمـــز می‌کنیم. 
یا نشـــانگر ارســـال مجدد را فشـــار می‌دهیـــم تا چیزی کـــه به نظرمـــان جالب 
و لذت‌بخـــش آمده را بازنشـــر کنیم. چنـــدان فرقی هم نمی‌کند چیـــزی که به 
تکثیـــر آن کمک می‌کنیـــم، مکالمات کودکی با معلمش اســـت یـــا گفت‌و‌گوی 
طنزآمیـــز مادری با فرزند خردســـالش یـــا حتی تکه‌ای از گفت‌و‌گـــوی خودمانی 
در یک گروه و جمع خانوادگی، تمام این رونـــد در کمتر از ثانیه‌ای رخ می‌دهد. 
بعد ســـیلی از کلیپ و دابسمش ســـاخته شـــده و دیوانه‌وار منتشر می‌شود و ما 
بدون لحظه‌ای تفکر، به انتشـــار تصویری کمک کرده‌ایـــم که نمی‌دانیم همین 

انتشـــار چه تبعاتـــی را برای آن فرد می‌تواند به همراه داشـــته باشـــد.


